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 پیـش از ایـن داسـتان کوتاهـی از شـما

نامـه هزاردسـتان (ضمیمـه ادبـی  در ویژه 

روزنامـه شـهرآرا، ۱۲ تیرمـاه ۱۳۹۹) چاپ شـده 

اسـت که در آنجـا نیـز دغدغـه اجتماعـی فـرار 

دختران از خانـه را موضـوع کار خود قـرار داده 

بودیـد. آیـا می تـوان گفـت رمـان «عروسـی 

شـغال ها» گسـترش یافته همـان اثـر کوتـاه 

اسـت؟

نمی توانم بگویم این کتاب گسـترش یافته 

همان کار کوتاه اسـت؛ امـا حتما از آن تأثیر 

پذیرفته اسـت؛ چون من اصلا کارم نوشتن 

«عروسـی شغال ها» داسـتان کوتاه بوده و 

اولین تجربه رمان نویسـی ام اسـت. شاید 

چیزی در حدود صد داستان کوتاه نوشته ام 

و نمی توانـم بگویـم رد پـای داسـتان های 

کوتاهـم در رمانـم نیسـت. اگـر شـما چنـد 

کار کوتـاه دیگـرم را هـم بخوانیـد، ممکـن 

اسـت تأثیر آن ها را نیز در رمـان پیدا کنید.

 ،شـما فلسـفه و کلام اسـلامی خوانده اید

امـا ظاهـراً دغدغه هـای اجتماعـی برایتـان 

برخـی  برخـلاف  آیـا  اسـت.  تـر  پررنگ 

رویکـرد  نویسـنده های فلسـفه خوانده، به 

فلسـفی داشـتن به موضوع و سـوژه داستانی 

خـود علاقـه ای نداریـد؟

به نظرم اجتماع ما آن قدر ظرفیت و موضوع 

برای دغدغه مندی دارد که نویسنده به راحتی 

نمی تواند از آن بگذرد؛ حالا چه فلسفه خوانده 

باشد، چه علوم اجتماعی، چه روان شناسی 

و چـه اصلا بـدون تحصیـلات دانشـگاهی 

بخواهـد قلـم بزند. اگـر من دغدغـه جامعه 

را نداشـتم و هیـچ چیـزِ آن برایـم مسـئله 

ناراحتـم نمی کـرد، بلـه، جامعـه  نبـود و 

را کنـار می گذاشـتم و از فلسـفه و مفاهیـم 

آن می نوشـتم. حالا ممکن است با نگاهی 

موشـکافانه به لایه هـای زیریـن داسـتان،

ردپایـی از فلسـفه و علـت و معلول هایـی 

پیـدا کنیـد؛ امـا هیچ وقت سـعی نکـرده ام 

ایـن مسـئله را پررنـگ و خـودم را روی نگاه 

فلسـفی به داسـتان متمرکز کنم.

 منتقدان ادبـی ما معمـولا وقتـی با اثری

از یـک نویسـنده زن روبـه رو می شـوند، یکـی 

از پیش فرض هـای احتمالی شـان رویکـرد 

فمینیسـتی نویسـنده اسـت؛ اما در کتاب شما 

اگرچـه شـخصیت های اصلـی زن هسـتند، 

خواننـده می توانـد درد مـردان داسـتان را نیز 

ببینـد. ایـن نـگاه را بایـد آگاهانـه بدانیم؟

بله کاملا آگاهانه بوده است و چیزی نیست 

که بگوییـم در طی کار، من به آن رسـیده ام 

یا خودش به این شـکل از آب درآمده است.

به نظرم نمی توان زن و مرد را از هم جدا کرد 

و یک نـگاه ویژه فمینیسـتی یا زن سـتیزانه 

ارائـه کـرد. وقتـی آدم هـا در جامعـه کنـار 

هـم قـرار می گیرنـد، اگـر زنـی از مـردی 

ضربه می خـورد، به هـمان ترتیـب او هـم 

به مرد ضربه می زند. آدم هـای جامعه مثل 

حلقه های زنجیر به هم متصل هستند و شما 

این فکـر را در کتاب هم می توانیـد ببینید؛

همان طـور که هنگامه آسـیب دیـده، جابر 

هـم آسـیب دیـده و به همیـن ترتیـب لیـلا 

و صادق و احمد و بقیه آدم هایی که به رمان 

مـن وارد می شـوند. حتـی آن شـوفری 

که لیـلا بـا او روبـه رو می شـود، از زندگـی 

ضربه خورده اسـت. من تمام سـعی خودم 

را کـرده ام تا آدم هـای جامعـه را به تصویـر 

بکشـم، چـه زن و چـه مـرد و چه دخـتر و چه 

پـسر و چه جـوان و چـه پیـر. سـعی می کنم 

طوری بنویسم که در این گروه بندی ها قرار 

نگیرم، چون به نظرم همه آدم ها می توانند 

به هم بـدی کنند؛ همان طـور که وقتی یک 

زندگی از هم می پاشـد هم مرد مقصر است 

هـم زن. در یـک دعـوای خیابانـی، هـم آن 

کسـی که یقـه می گیـرد و هـم آنکـه کتـک 

می خورد، مقصر اسـت. در تصادفی که دو 

ماشـین به هـم برخـورد می کننـد، درسـت 

اسـت که راننده یکی شـان مقصر شـناخته 

می شـود؛ اما اگر به فلسـفه تصـادف دقت 

کنیـم هر دو را مقـصر می بینیم، چون یکی 

عجلـه و دیگـری بی احتیاطی کرده اسـت.

 عروسـی شـغال ها» روایتـی کمابیـش»

روان دارد و می کوشـد ضمـن توجـه به برخـی 

شـگردهای داسـتانی که بیشـتر در ادبیـات 

نخبه گـرا رایج اسـت (مثـلا تغيير زاویـه دید) 

داسـتانی همه فهـم تعریـف کنـد. از اسـاس 

چه مخاطبانـی را مدنظـر داشـته اید؟

من همه تلاشـم را کـرده ام که رمـان در دام 

عامه پسندی نیفتد، چون به هرحال موضوع 

آن با احتمال قرار گرفتن در شمار رمان های 

بـازاری روبـه رو اسـت. در طـرف مقابل هم 

تلاشـم را کـردم که همـه - و نه فقط کسـانی 

که داستان خوان حرفه ای هستند - بتوانند 

آن را بخواننـد و متوجـه داسـتان شـوند.

امیـدوارم در ایـن امر موفق بوده باشـم.

 یکـی از دو شـخصیت اصلـی داسـتان

شـما لیـلا، دختـر آسـیب دیده از خانـواده 

و اجتماع، اسـت، ولی در بحران هایی که از سـر 

می گذرانـد گاه زیـادی خوش اقبـال به نظـر 

می رسـد - بـرای نمونـه در فـرار از بازداشـتگاه 

مردانـی  بـه دام  یا وقتـی 

به شـرافت  افتـد که  می 

او طمـع کرده انـد. فکـر 

مهربانـی  نمی کنیـد 

بیـش از اندازه نویسـنده 

ی  ها   شـخصیت   با

پذیـری  داسـتان، از باور

آن هـا و کلیـت روایـت 

؟ هـد بکا

لیلای داستان قهرمانِ 

آن بود که قرار بود به آمال 

و آرزوهایش برسد، قرار 

بـود زهـرش را به کسـی 

که مانع این امر شـده،

بریـزد. او در این مسـیر 

همیشـه هـم خوش اقبـال نبـود، چه بسـا 

وقتـی وارد خانـه پیـرزن شـد و فـرار کـرد 

و خـود را آدم دیگـری دید، یا وقتی در سـفر 

جنـوب به علت بی پولی راضی به آنچه شـد 

که نبایـد، به مشـکلاتی برخـورد و از آنجـا 

به بعـد اسـت کـه او تغییـر می کنـد و دیگـر 

خـودش را قهرمـان نمی بیند.

 نــــگاه   با ایـن کـــتاب  خـــواننده 

تـــربیتی و اخلاق مــــدارانه نویســــنده 

به شـخصیت ها و ماجراهـا روبـه رو اسـت؛ 

چنان که معمـولا آدم هایی که در داسـتان بدی 

می کنند، فرجام خوشـی منتظرشـان نیسـت. 

خودتـان چیرگـی چنیـن نگاهـی بـر اثرتـان 

یـد؟ را می پذیر

، ی هـر عملـی م بـرا خـب مـن معتقـد

عکس العملی هسـت و آدم هـا نمی توانند 

منتظـر  دنیـا کاری انجـام بدهنـد و    در

نتیجه اش نباشـند، حـالا چه خوب چه بد.

شـاید نتیجه متناسـب با کار ما نباشـد؛ اما 

بالاخره وجود دارد. به جز این، نتیجه کار ما 

در نسـل های بعدی ما هم تأثیر می گذارد.

ممکن اسـت بچه و نوه و حتی تا چند نسـل 

بعد از ما تقاص کار اشتباهی را پس بدهند 

که مـا کرده ایم و زندگی شـان به هم بریزد.

این فضای فکری من است و من نمی توانم 

آن را تغییـر بدهم.

 چقـدر رمـان  ایـن  نوشـتن 

زمـان بـرد و چـه میـزان وقـت 

پیـش  تحقیقـات  صـرف 

از نـگارش کرده ایـد ؟ به ویژه 

خوبـی  که فضاسـازی 

خ داده  ر در ماجراهـای  که 

ارائـه  کشـور  در جنـوب 

داده اید آیا از تجربه زیسـت 

شـما در آن اقلیـم اسـت؟

از لحظه ای که کار کلید 

خـورد تا زمانی کـه 

به نـاشر تحویـل 

، ه شـد د ا د

۳سال طول 

کشـید. نکتـه مهـم این اسـت که مـن هیچ 

وقت جنوب - و مثلا جزیره هرمز - را ندیده ام 

و تنهـا یـک سـفر تفریحـی به جزیـره کیش 

داشته ام. این فضایی که در رمان از جنوب 

خلـق شـده، فقـط با پژوهـش و خوانـدن 

از فضـای  کتاب هایـی شـکل گرفتـه که 

نـم بگویـم  توا جنـوب گفتـه اسـت. می 

۹۰درصـد اطلاعـات جانبی این داسـتان 

خیالی، حاصل خواندن و خواندن و خواندن 

بوده اسـت. به نظر من یک نویسنده وقتی 

می خواهـد صدصفحه کتاب بنویسـد باید 

هـزاران صفحه کتاب خوانده باشـد و برای 

نگارش یک صفحه باید صد صفحه خوانده 

باشـد. در غیـر ایـن صـورت نمی توانـد اثر 

خـوب و موفقی بنویسـد.

مـن هیچ وقـت هنـد نرفتـه ام؛ امـا آن قـدر 

ام و دوسـتش دارم  دربـاره اش خوانـده 

که می توانم از تک تک محل های مختلف 

آن بنویسـم. به نظرم نویسنده خوب کسی 

است که بتواند با تصورات و خوانده هایش 

حتـی دربـاره آنچـه تجربه نکـرده اسـت،

بنویسـد و گرنه نوشـتن تجربیـات که برای 

نویسـنده کار سـاده و سـهلی است.

 آیا در کتـاب بعدی تان هـم با دغدغه های

اجتماعی رو به رو خواهیم شـد؟

مسلما مهم ترین دغدغه من اجتماع است 

و نمی شـود از ایـن نـگاه و فکر به آسـانی 

گـذر کـرد. تلاشـم را خواهـم کـرد 

که بتوانم کاری متفاوت تر ارائه 

دهـم، مثـلا ایـن بـار با رفتن 

به سراغ رئالیسم جادویی،

اما شـاید هیچ وقت کتاب 

یا داستانی از من نخوانید 

که دغدغـه پررنـگ آن 

اجتماع نباشد.

شیرازه جدید منتشر شد

، ب ه کتــا ز ا شــیر

ــی  ــه تخصص ماهنام

کتاب و کتاب خوانی 

ســوی    ز ا   اســت که

ن  ا شر نــا مجمــع 

ســلامی  نقــلاب ا ا

در حدود ۱۰۰صفحه 

و چهــار بخــش اصلی 

به چــاپ می رســد.

کتــاب در قاب رســانه 

عنــوان ۶۲ شــماره 

ــه اســت  ــن ماهنام ای

که در صفحــه جلــد،

قاب دوربینی طراحی شــده اســت که کتاب های کهکشــان نیســتی،

ســلول های بهــاری، مهاجــر سرزمیــن آفتــاب، لیلــی ۱۰۰۳ و زلزلــه 

در نیــل را معرفــی می کنــد.

گروگان های آمریکایی در مشهد!

«گروگان کشتگی»

داســتانی دربــاره 

ی  هــا   ن وگا گر

ســفارت آمریــکا 

در تهــران اســت 

ی  ســو   ز ا   که

ن  یا نشــجو ا د

پیــرو خــط امــام 

به اسارت درآمدند.

در پــی این اتفاق،

نیــروی زمینــی 

ایــالات متحــده 

ــرای آزادســازی آمریکایی هــای گــروگان  در ۵ اردیبهشــت ۱۳۵۹ ب

گرفته شــده با چندیــن بالگــرد و هواپیــما وارد حریــم هوایــی ایــران 

شــد که در نهایــت با شکســت به کشــور خودشــان بازگشــتند. پــس 

از شکســت عملیــات نیروهــای آمریکایــی، گروگان هــای آمریکایــی 

به مکان هــای مختلفــی بــرده شــدند تا امــکان انجــام عملیات هایی 

از ایــن دســت در آینــده دشــوارتر شــود. داســتان کتــاب نیــز دربــاره 

ــاب  ــن کت ــن گروگان هــا به مشــهد اســت. ای ــن از ای ــد ت انتقــال چن

ــت. ــرده اس ــشر ک ــر» منت ــوره مه ــارات «س را انتش

تمدید مهلت شرکت در جایزه ادبی «الوند»

دبیرخانــۀ جایــزه 

« لونــد ا بــی « د ا

ل  رســا مهلــت ا

ــزه  ــن جای ــر به ای اث

مردادمــاه   ۷ تا    را

. د یــد کــر تمد

به گــزارش ایســنا،

ــوان  ــن فراخ در ای

از تمــام شــاعران 

نــی  ا شر نا   و

که در حوزه انتشار 

کتاب شعر فعالیت 

دارنــد، خواســته شــده اســت فقــط فایــل PDF کتاب چــاپ اول خود 

را که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی در ایران منتشر شده (در شناسنامۀ 

اثــر باید ســال انتشــار ۱۴۰۰ درج شــده باشــد)، بــرای دبیرخانه این

 جایزه بفرستند.

روزنوشت های گلعلی بابایی منتشر شد

مجموعه یادداشــت های روزانه گلعلی بابایی در دوران هشــت ساله 

ــی  ــاع مقــدس از ســوی انتشــارات مؤسســه فرهنگــی مطبوعات دف

ایــران منتــشر شــد. گلعلی بابایــی، رزمنده گــردان مالک و نویســنده 

ادبیــات دفــاع مقــدس که در بســیاری از عملیات هــای لشــکر 

۲۷ محمدرســول الله(ص) حضور داشــته اســت، روزنوشــت های خود 

ــوان  ــی با عن ــاع مقــدس را در قالــب کتاب در دوران هشــت ســال دف

«ســتاره های ســوخته» منتــشر کــرد. وی در ایــن روزنوشــت ها عــلاوه 

بــر تصویرســازی شرایــط ســخت حاکم بــر صحنه هــای نــبرد، به بیان 

حالات و دغدغه های خود و هم رزمانش در کشــاکش جنگ پرداخته 

اســت. این کتــاب را انتشــارات مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتــی ایران 

ــت. منتشر کرده اس

گفت وگو با عاطفه شاطری کاشی، داستان نویس جوان مشهدی، به مناسبت انتشار رمان «عروسی شغال ها»

نمی توانم از دغدغه ھای اجتماعی ام بگذرم

۲شنبه
۰۳ مــــرداد ۱۴۰۱
۲۵ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۲۰ شـــــماره 

 نتیجه کار ما در نسل های بعدی 
هم تأثیر می گذارد. ممکن 

است بچه، نوه و حتی چند نسل 
بعد از ما تقاص کار اشتباهی 
را پس بدهند که ما کرده ایم 

و زندگی شان به هم بریزد. این 
فضای فکری من است و من 
نمی توانم آن را تغيير بدهم

 نتیجه کار ما در نسل های بعدی 
هم تأثیر می گذارد. ممکن 

است بچه، نوه و حتی چند نسل 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

«...اولیـن قدمـش عضویـت در یـک سری کانال هـای 

تلگرامـی خـاص بـود...»

نکته

ترکیب «یک سری»، ترکیبی نادرست و گرته برداری از زبان 

انگلیسی است. گاهی می شود آن را حذف کرد و در مواردی 

هم می شـود جایگزیـن فارسـی گذاشـت. در نمونه بالا هم 

حذف شدنی است، هم «تعدادی از» را می شود جایگزین کرد.

ویراسته

«...اولیـن قدمـش عضویـت در تعـدادی از کانال های 

تلگرامـی خـاص بـود...».

#زین_قند_پارسی

پشت
ویترین

عر  رخشـش یـک شـا | د حسـینی

گزارش 
خبری

و کتابـش در جشـنواره ها و جوایـز 

ادبـی چه اهمیتـی دارد؟ آیـا هـر اثر 

شایسـته ای به چشـم داوران ایـن 

جوایز می آید؟ بخت و اقبال در دیده شـدن دفتر شـعر 

یـک شـاعر در جشـنواره ای ادبـی مؤثـر اسـت؟ ایـن 

مباحـث بخشـی از تازه تریـن نشسـت ادبـی بوکتـاب 

ایـن برنامـه  خـود اختصـاص داد. در  به    مشـهد را

که بعدازظهـر شـنبه با حضـور نامزدهـا و برگزیـدگان 

خراسانی جوایز ادبی کشور در سال ۱۴۰۰ در مجتمع 

پـاژ برگـزار شـد، شـاعران مشـهد و خراسـان ضمـن 

خوانـدن سروده های خـود، به بیـان دیدگاه هایشـان 

درباره جوایز ادبی پرداختند.

رضا عابدین زاده، شـاعر و مترجم، نخسـتین سـخنران 

برنامـه بـود. او با بیـان اینکـه برگزیـده و نامـزد شـدن 

در جوایـز ادبی مهم اسـت؛ اما برگزیده و نامزد نشـدن 

هیـچ اهمیتی ندارد، تأکید کرد که شـاعر نباید فکر کند 

اگـر کارش در ایـن جوایـز دیـده نشـد لابـد ایـراد دارد.

به اعتقـاد عابدیـن زاده، عواملـی ماننـد بخـت و اقبال 

یا نظـر داور در انتخـاب شـدن یا نشـدن یـک کتـاب 

در جشـنواره های ادبـی مؤثر اسـت و چـه بسـا با تغییر 

داور، نتیجـه یـک جشـنواره تغییـر کند.

او همچنیـن جوایز ادبـی را به مثابه کمکـی برای دیده 

شـدن آثار خوب ناشـناخته و راهنمایی بـرای انتخاب 

مخاطبـان از میـان تعداد زیاد کتاب های منتشرشـده 

ارزیابی کرد. این شاعر یادآور شد: به رغم نادیده گرفته 

شـدن درصدی از کتاب های خوب در جوایز یا نزدیک 

بـودن یا نبـودن آثار منتخب با سـلیقه ما، بایـد پذیرفت 

که اثـری که در جمـع نامزدهـای نهایـی قـرار می گیرد 

به هرحال از سـطحی گذشته است.

رضا یـاوری دیگر سـخنرانی که پشـت میکروفـون قرار 

گرفت، با تأیید نظرات بیان شده، عنصر اقبال را در دیده 

شـدن اثر ادبی دخیل دانسـت و بـرای نمونه، از حضور 

نام هـای مطرح در یکی از دوره های یک جشـنواره یاد 

کـرد که مانـع برگزیـده شـدن آثـار جوان ترهـا در ایـن 

رقابـت می شـد. او با تقسـیم ابعـاد وجـود شـاعر بـه دو 

بخـش نوشـتن کتـاب و بُعـدی مهم تـر یعنی اسـتمرار 

در شـاعری گفت: شاعر یک بخش ذهنی و درونی دارد 

و یـک بخـش حرفـه ای که شـامل چـاپ کتـاب و جوایز 

ادبی و نشر و رسـانه است.

این شاعر اظهار کرد: یک جایزه ادبی نه قرار است شاعر 

را به جایی برساند و نه او را از رسیدن به جایی باز دارد.

در این برنامه، حیدر کاسبی نیز با اذعان به غلبه ضعف های 

جوایـز ادبی بـر نقاط قـوت آن، بودن این جوایـز را بهتر 

از نبودنش دانسـت. او گفت: به هر حال علوم انسـانی 

نسـبی اسـت و جوایز ادبـی هم از ایـن نسـبیت پیروی 

می کنـد. خیلـی از شـاعران واقعا اسـتخوان خردکرده 

هسـتند که من هنوز ندیده ام جایزه ای ببرند و این کار 

مخاطب واقعی را خیلی سخت می کند؛ زیرا باید از بین 

سـیل کتاب هایـی که هـر سـال چـاپ می شـود بگردد 

به دنبال کتاب و نویسـنده و شاعر خوب.

نفـس وجـود جشـنواره های ادبـی  ایـن شـاعر هم 

را به عنـوان راهنمایـی بـرای خریـداران کتاب هـای 

شـعر مفیـد ارزیابـی کـرد.

این نشسـت با شـعرخوانی سـخنرانان و دیگر شاعران 

حاضر همـراه بود.

علیرضا حیدری

مدرس ویراستاری

توجه به زبان فارسی و اهمیت درست نویسی و پاسداری 

از زبان فارسی، موضوعی است که همچنان نباید از آن 

غفلت کرد. این روزها بد نوشتن و حتی در رسانه های 

دیداری و تصویری بدگفتن، آن چنان رواج پیدا کرده 

است که کم کم درست نوشتن و درست گفتن، کاری 

دشوار به نظر می رسد و گویا برای درست نوشتن 

باید زجر بیشتری تحمل کرد. این بد نوشتن هم 

در رسانه ها و فضای مجازی دیده می شود و هم 

در نوشته های روزمره و کتاب ها. کافی است 

به اطلاعیه ها، بیانیه ها، آگهی ها و نام ها و در سطح 

وسیع تر به مطبوعات نظری بیفکنیم و ببینیم، چقدر 

بدنوشتن طبیعی شده است. این آفت در نامه های 

اداری هم وجود دارد و گاهی همین ادبیات به حوزۀ 

رسانه ها و نوشته های رسمی کشیده شده است.

بار ها این نکته را یادآوری کرده ام که نوشتن چهارخط نامه 

ـ اگر بخواهیم درست و به رسم معیار بنویسیم ـ شاید 

چهار ساعت وقت من را بگیرد. این اغراق طنزآلود 

به این دلیل است که نامه نگاری های اداری ما چنان 

مغشوش و غلط است که بسیاری از کلمات و اصطلاحات 

آن را نه نویسنده می فهمد و نه گیرندۀ نامه. این اتفاق 

این روز ها فراگیرتر شده و فضای مجازی نیز بیشتر 

به آن دامن زده است.به نظر می رسد که برای پرهیز 

از شلخته نویسی به آموزش نیاز داریم. اگرچه دربارۀ 

چگونگی و شیوۀ درست نویسی هم وحدت رویه ای 

وجود ندارد. آن ها که رویکرد زبان شناسانه دارند،

هر تغییر و تحول درست و غلطی را به حساب پویایی 

زبان می گذارند و آن ها که به جنبه های ادبی زبان 

تعلق خاطر دارند، همچنان انتقاد می کنند. معمولاً 

این جور نظرخواهی ها در حد مباحث رسانه ای باقی 

می ماند و نتیجه ای درخور به دنبال ندارد، اما جدا 

از درست و غلط بودن، رواج شلخته نویسی و بدنویسی 

را نمی توان انکار کرد و همۀ دلسوزان حوزۀ ویرایش 

آن را پذیرفته اند.

دلایلی وجود دارد که این بدنویسی را در مطبوعات،

نشریات، کتاب و شبکه های مجازی رواج داده است؛

از جملۀ این دلایل می توان به جدی نگرفتن موضوع 

زبان و ضرورت پاسداری از زبان فارسی، به عنوان 

میراث هویتی یاد کرد. به ویژه رسانه ها که مرجع 

زبانی برای جامعه محسوب می شوند، باید به موضوع 

نویسی حساسیت بیشتری نشان دهند. درست 

این حساسیت ها باید به مجموعۀ فعالان رسانه ای 

گوشزد شود.

از طرف دیگر، به نظر می رسد که فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی هم باید به این موضوع حساس باشد 

با رصد رسانه ها ـ دست کم رسانه های مشهور  و 

و رسمی ـ هرازگاهی تذکر بدهد و نکته هایی را به آن ها 

یادآوری کند. ضمن اینکه فرهنگستان زبان و ادب 

«دستورخط» مشخصی را تدوین و تصویب  فارسی که 

قانونی کرده است، باید عمل به آن را برای رسانه ها 

و مراکز انتشاراتی ـ دست کم دولتی ـ الزام آور کند.

بنابراین، شاید بهترین راهکار این است که همه 

به شیوه نامۀ فرهنگستان که در حوزه آیین نگارش 

است مراجعه کنند و آن را الگو قرار دهند. پراکندگی 

سلیقه ها، آسیب بیشتری به رسم خط و شیوۀ نگارش 

می زند.

باید بپذیریم که فرهنگستان ـ با همه انتقادهایی 

که ممکن است به آن داشته باشیم ـ مرجع رسمی 

در این باره است و راه را برای یک نواختی و یک دستی 

در نوشته ها هموار می کند.

این    خوشبختانه رهبرمعظم انقلاب هم بارها به

و تذکراتی داده است. این  موضوع توجه داشته 

موضوع را در نوشته های بعدی دنبال خواهم کرد.

نگاهی به جایگاه جشنواره های ادبی در تازه ترین نشست ادبی بوکتاب مشهد

بودن به از نبودن!

وحید حسینی ایرانی

«عروسی شغال ها» نخستین رمان عاطفه شاطری کاشی، اثری 

گزارش 
خبری

است با دغدغه های اجتماعی. داستانی درباره روابط نابه سامان 

خانوادگی و پیامدهای آن. نویسنده جوان کتاب به سراغ یکی 

از معضلات جامعه رفته است و با آفرینش ماجراهایی، تأثیر رفتارهای 

والدین بر گریز دختران از خانه را وامی کاود. او داستان لیلا را روایت می کند که با 

بحران روابط، بحران میان زن و شوهر، مادر و دختر، پدر و فرزند روبه رو است. داستان 

هنگامه که جوانی اش را خطاهای خودش و دیگران به باد می دهد و ماجراهایی 

که اطرافیان این دو از سر می گذرانند .شاطری کاشی متولد سال ۱۳۷۲ در شهر 

مشهد است. او کارشناسی ارشدش را در رشته فلسفه و کلام اسلامی گرفته است 

و به معلمی اشتغال دارد. این نویسنده جوان از سال۹۰ به شکلی جدی وارد عرصه 

نوشتن شد و در مدت  یک سال نخستین کتابش مجموعه داستان «زمزمه شب برفی»

را به چاپ رساند. شاطری همچنین موفقیت هایی در جشنواره های داستان نویسی 

به دست آورده است.«عروسی شغال ها» را که محور گفت وگوی ما با این نویسنده 

مشهدی است، به تازگی انتشارات هیلا، راهی بازار کتاب کرده است.

«شلخته نویسی» درمان دارد

یادداشت

شـگردهای داسـتانی که بیشـتر در ادبیـات 

نخبه گـرا رایج اسـت (مثـلا تغيير زاویـه دید) 

داسـتانی همه فهـم تعریـف کنـد. از اسـاس 

چه مخاطبانـی را مدنظـر داشـته اید؟

من همه تلاشـم را کـرده ام که رمـان در دام 

 چون به هرحال موضوع 

آن با احتمال قرار گرفتن در شمار رمان های 

 در طـرف مقابل هم 

تلاشـم را کـردم که همـه - و نه فقط کسـانی 

که داستان خوان حرفه ای هستند - بتوانند 

آن را بخواننـد و متوجـه داسـتان شـوند.

امیـدوارم در ایـن امر موفق بوده باشـم.

یکـی از دو شـخصیت اصلـی داسـتان 

شـما لیـلا، دختـر آسـیب دیده از خانـواده 

و اجتماع، اسـت، ولی در بحران هایی که از سـر 

می گذرانـد گاه زیـادی خوش اقبـال به نظـر 

می رسـد - بـرای نمونـه در فـرار از بازداشـتگاه 

که مـا کرده ایم و زندگی شـان به هم بریزد.

این فضای فکری من است و من نمی توانم 

آن را تغییـر بدهم.

 چقـدر رمـان  ایـن  نوشـتن 

زمـان بـرد و چـه میـزان وقـت 

پیـش  تحقیقـات  صـرف 

از نـگارش کرده ایـد ؟ به ویژه 

خوبـی  که فضاسـازی 

خ داده  ر در ماجراهـای  که 

ارائـه  کشـور  در جنـوب 

داده اید آیا از تجربه زیسـت 

شـما در آن اقلیـم اسـت؟

از لحظه ای که کار کلید 

خـورد تا زمانی کـه 

به نـاشر تحویـل 

، ه شـد د ا د
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 آیا در کتـاب بعدی تان هـم با دغدغه های

اجتماعی رو به رو خواهیم شـد؟

مسلما مهم ترین دغدغه من اجتماع است 

و نمی شـود از ایـن نـگاه و فکر به آسـانی 

گـذر کـرد. تلاشـم را خواهـم کـرد 

که بتوانم کاری متفاوت تر ارائه 

دهـم، مثـلا ایـن بـار با رفتن 

به سراغ رئالیسم جادویی

اما شـاید هیچ وقت کتاب 

یا داستانی از من نخوانید 

که دغدغـه پررنـگ آن 

اجتماع نباشد.
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مردانـی  بـه دام  یا وقتـی 

به شـرافت  افتـد که  می 

او طمـع کرده انـد. فکـر 

مهربانـی  نمی کنیـد 

بیـش از اندازه نویسـنده 

ی  ها   شـخصیت   با

پذیـری  داسـتان، از باور

آن هـا و کلیـت روایـت 

لیلای داستان قهرمانِ 

آن بود که قرار بود به آمال 

 قرار 

بـود زهـرش را به کسـی 

،

 او در این مسـیر 
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